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  زدايي در قلمرو تلميححافظ و آشنايي
  

  حميدرضا توكلي
  

  چكيده
. ترين شگردهاي بلاغي در ادبيات ايران و جهان اسـت         تلميح از آشناترين و پرسابقه    

تر آن كه عبارت از اشـارات   تر و رايج  هاي كاربرد تلميح در معناي ويژه     در اين نوشتار به شيوه    
هايي چـشمگير،  حافظ تلميحاتي آشنا را در نمونه    . دشوداستاني است، در شعر حافظ توجه مي      

نگرد و  اي ديگر مي  گاه داستان را از گونه    . كنداي ناآشنا و متفاوت روايت مي     به شكل و شيوه   
از . گيـرد انگيز تلميح بهره مـي گاه از ايهام و تناسب در پيچيده كردن ساختار اشاري و تداعي    

  .ي استهاي گوناگوننتآميزش سشگردهاي شاخص او در اين زمينه 
  زدايي، ايهام، اشارات داستاني و حافظتلميح، آشنايي: كليدواژه

  
  درآمد

 آن مايه آشنا و پركـاربرد اسـت كـه چـه بـسا                ،تلميح در ميان شگردهاي ادبي    
شـايد تـصور شـود      . ترين لوازم گفتـار ادبـي     فرسود به نظر آيد و از عادي      صنعتي دست 

هنري و ظرافت زيباشناختي باشـد در كنـار واژگـان و         ةتلميح بيش از آن كه يك شيو      
بـدين  . هـا را گـشود    هايي است كه براي فهم متون بايد آن       تعابير دشوار، در شمار گره    

  .سان ممكن است تلميح گاه مانع ادراك و التذاذ هنري تلقي شود؛ نه عامل آن
 ـها كه ارباب بلاغت در كـار كـرده        اين برداشت با دقت در برخي نكته       د و بـه    ان

  .شوداعتبار ميويژه تأمل در ظرايف تلميحات استادان سخن بي
» يـك نظـر   «و لمحه بـه معنـاي       » جستن برق « لمح به معناي     ةتلميح از ريش  

معنـاي قاموسـي واژه را بـه        »  چشم نگريـستن   ةاز گوش « با اشاره به تعبير      غالباً. است
ن رهگـذر تلمـيح را    از همـي شمس قـيس دقيقـاً   . دهنداش پيوند مي  مفهوم اصطلاحي 

 /المعجم في معـايير اشـعار العجـم       . (كنددلالت الفاظ اندك بر معاني بسيار تعريف مي       
                                                           

 ات فارسي دانشگاه سمنان   يادبزبان و  استاديارHrtiran@yahoo.com  
  15/2/93 : پذيرش نهاييـ 11/10/92 :ريخ وصولتا
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اي تـرين اشـاره   آورد و به معناي متعارف تلميح كـم       او با اين كه حتي مثالي نمي      ) 377
تر از اطنـاب    و اين صنعت به نزديك بلغا پسنديده      «: سنجدكند، آن را با اطناب مي     نمي
گويد كـه  درنگ از اين معني سخن ميپس از اشاره به تلميح بي     ) 377 /همان (».است

است و از آن پس بـه تمـايز ايجـاز و مـساوات و               » به اندازه سخن گفتن   «بلاغت هنر   
انداز مطالعات معـاني    در حقيقت تلميح را در چشم     ) 377-378 /همان. (پردازدبسط مي 
  )1/5 /مسداستان پيامبران در كليات ش. (دهدجاي مي

ها در برداشت هنري و بلاغي از تلميح        ترين نكته رسد يكي از بنياني   به نظر مي  
هـاي ايجـاز دانـسته    تلميح يكي از شيوه.  آن باشدة اشاري و ساختار فشرد    ةهمين شيو 

  )112 /بديع نو. (شودشده است كه از رهگذر آن ظرفيت معنايي سخن فرا كشيده مي
لام به مثل سائر، شعر نـادر       اشاره در فحواي ك   «ح را    تلمي الايجازةنهايرازي در   

 /معجم مصطلحات النقد العربي القديم    . (كندتعريف مي »  مشهور بدون ذكر آن    يا قصة 
عـدم  « قيـد    ،جرجاني نيز در اين زمينه    . در خور دقت است   » بدون ذكر آن  «قيد  ) 178

ر تعريفـي ديگـر     و د ) 1/5/نك داستان پيامبران در كليات شمس     . (آوردرا مي » تصريح
 صـور خيـال در شـعر        :كر. (باشـد » به گونة رمـز و نـشانه      «تأكيد شده كه اشاره بايد      

دارد؛ هايي است كه مخاطب را به كوشـش ذهنـي وا مـي         تلميح از شيوه  ) 243 /فارسي
- التذاذ زيباشناختي تلميح ريشه در همين تـداعي        اساساً. ي تداعي است  زيرا برانگيزنده 
  )77 /بديع از ديدگاه زيباشناسي:  نيز455 /رستاخيز كلماتك .ر. (انگيزي دارد

هـا  تر اين اشـاره   دهد كه بيش  نگاهي به تعاريف و مصاديق تلميح به روشني نشان مي         
-2/331/فنـون بلاغـت و صـناعات ادبـي          : هاياز جمله بنگريد به مثال    . (اندداستاني

328 (  
 تلميحـات را از لحـاظ       تـوان جدا از پيچيدگي و ظرافت اشاره بـه داسـتان، مـي           

-هم) 83 / هنر شاعري  نامةواژه: كر. (گوني قلمروها بررسي كرد   گونهگستردگي و نيز    
آوري به يك ميراث داستاني نو يا كهنه و فـضاي فرهنگـي حـاكم بـر آن،                  چنين روي 

  .  ريشخند و حتي توهين،ممكن است همدلانه باشد يا در مواردي آميخته با طنز
اي است براي پروردن اغراقي كه از رهگذر مقايسه         مايهلميح دست  ت ،در بسياري موارد  

هـا و اسـاطير ايرانـي در        در اين زمينه بررسي تلميحـات بـه داسـتان         . گيردصورت مي 
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-4 / صـور خيـال در شـعر فارسـي         :كنيز ر . (تواند روشنگر باشد  ون مي شاعران گوناگ 
243 (  

يـرا در آن بـه پيونـدي همـسان يـا            گيرد؛ ز تلميح از سويي با تشبيه و تمثيل پيوند مي        
از سوي ديگر بـا تناسـب       . شودسنجيدني با داستان يا بخشي از يك داستان اشاره مي         

 آشـكار يـا نهـان       اييابد؛ زيرا به تناسب ميان اجزاي يك داستان بـه شـيوه           نسبت مي 
بـديع از ديـدگاه     :  نيـز بـسنجيد بـا      112 / نگـاهي تـازه بـه بـديع        :كر. (كنداشاره مي 

. آيـد اي موسيقي معنوي بـه شـمار مـي        و از جهت ايجاد تناسب گونه     ) 76 /اسيزيباشن
توانـد از سـطح     ترش مي تر و آفرينشگرانه   پيچيده تلميح در چهرة  ) 310 /موسيقي شعر (

تر ميـان يـك بخـش و زمينـه          تر و باريك  اي محدود به افق  پيوندهاي گسترده      اشاره
-تلميح از يـك چـشم     ) 62 /نيلوفر خاموش : بسنجيد با . (گفتار با يك داستان گذر كند     

) 46 / فرهنگ تلميحـات   :كر. (رساند به داستان و روايت مي     انداز پلي است كه شعر را     
سازد تا از   اي را فراهم مي   وار تلميح زمينه  گويانه و اشاره  شايد بتوان گفت ساختار گزيده    

  .بوطيقاي روايي به بوطيقاي شاعرانه گذر كنيم
اند ميح با تمليح يكي دانسته شده و گاه اين دو از يكديگر جدا شده             در كتب قدما گاه تل    

 صـور خيـال در شـعر        :كر. (از يك اشتباه دانسته شده است     و گاه اين دوگانگي ناشي      
- حقـايق  184 /الـصنايع  بـدايع  178 / مـصطلحات النقـد العربـي القـديم        243 /فارسي
اين كـه مـتكلم     «شده است؛   گاه در كنار تلميح ياد      » عنوان«از صنعت   ) 159/الحدائق

) 261/هنجـار گفتـار   (» براي تقرير و تأكيد غرض خود اشاره كند به قـصص سـابقين            
زيباشناسي سـخن   . (اند را به جاي تلميح به كار بسته       »چشمزد«برخي نيز برابر پارسي     

   .)110 / بديع:پارسي
  اهميـت  ،گيرترين نكته توان دريافت كه شايد چشم    از همين گزارش فشرده مي    

پردازانه بنگـريم   اگر بخواهيم از منظري نظريه    . برخورد متفاوت و ظريف با تلميح باشد      
 ياد كنـيم    1»زداييآشنايي«و به زباني فني از اين معني سخن بگوييم بايد از اصطلاح             

 رسـتاخيز كلمـات     3-38 موسيقي شـعر     :رك. (گرايان روس است    صورت كه برساختة 
در حقيقت شاعر بايد بكوشد تا بـه      ) 73-75 /»ساي بر فرماليسم رو   مقدمه «114-92

                                                           
١ -difamiliarization 
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زدايي ممكن اسـت بـه گـزارش        اين آشنايي . اي ناآشنا به داستاني آشنا اشاره كند      شيوه
بـدين سـان بـه      .  سخن بـا داسـتان بـازگردد       فشردة داستان يا شيوة پيوند دادن زمينة      

-ان كـه در نمونـه     گاه چن . يابيمبازخواني نوآيين داستان يا تأويلي تازه از آن دست مي         
زدايي از رهگذر نامستقيم سـاختن اشـاره و عبـور از        هايي از حافظ خواهيم ديد آشنايي     

ديويد لاج در تحليل داستاني از سـاموئل بكـت بـر            . گيردتصريح به تلويح، صورت مي    
. نهـد زدايانـه انگـشت مـي     اي شـاخص و آشـنايي     پنهان ساختن تلميح به عنوان شيوه     

  )147/هاي رماننظريه(
  

  حافظ و تلميح
انداز تلميح چندان خاص و     در نگاه نخست چه بسا ديوان كوچك حافظ از چشم         

  مضامين و تعابير و تـصاوير او بـسيار آشناسـت و تقريبـاً              اساساً. درخشان به نظر نيايد   
به ويژه در قلمرو تلميح كه شـامل        . ها و متون پيشين يافتني است     ها در ديوان   آن ةهم

  توان سراغ كرد؟هاي آشناست، چه تشخصي را ميستانهايي به دااشاره
حـافظ در   .  بسيار مناسبي براي فهم و دريافت طرز حافظ اسـت           اين نقطة  اتفاقاً

 ميراث ادبي و  فرهنگي پيـشينه        دست كه مجموعة  ورتگر و معمار چيره   جايگاه يك ص  
ازپرداخـت  نگرد كه بايد در تركيبي فشرده و چندلايـه ب        را به چشم مواد و مصالحي مي      

ي كوشـد همـه   او مـي  . سـازد زدايي متمركز مي  شود، تمام توجه و همتش را بر آشنايي       
سراسر ديوان  « شفيعي كدكني    به گفتة .  اي ديگر بيارايد  شيوهمواد و مصالح آشنا را به       

 جـذاب و    ةهر بيت آن كه مورد تأمل قرار گيرد، نقط        . زدايي است حافظ مظاهر آشنايي  
  )98-99 /رستاخيز كلمات(» .زدايي خواهد بود آشناييةط با مقولاش مرتبكنندهخيره

 آشنا بودن داستان شرط است تا انگيزش تـداعي و ايجـاد تناسـب و                ،در تلميح 
از سويي فـشردگي، ايجـاز و       . تشابه در ذهن خواننده به روشني و آساني صورت پذيرد         

رسد تلمـيح از ميـدان   ميسان به نظر بدين. واري تلميح در گرو اين آشنايي است      اشاره
 شـاخص و    اگـر از چنـد چهـرة      . ر افتاده باشد  زدانه دو هاي آشنايي گريجولان آفرينش 

  تلميحـات متـون نظـم و منثـور بهـرة           هاي خاص بگذريم، بيش و كم مجموعة      نمونه
زدايي ندارند؛ اما برخي از تلميحات حافظ كاربرد درخشان         اي از خلاقيت و آشنايي    ويژه
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در چند نمونـه    . رودهاي بسيار آشنا به شمار مي      در قلمرو اشاره به داستان     زداييآشنايي
  .درنگ خواهيم كرد

هايي در مصاديق برخي تلميحات ديـده       پژوهانه هر چند دقت   در مطالعات حافظ  
اند، به طور خاص به ايـن       هايي درآميخته ها و تناسب  ها كه با ايهام   شود به ويژه آن   مي

اي بـه تـصرف حـافظ در        ست؛ تنهـا سـيروس شميـسا اشـاره        موضوع پرداخته نشده ا   
  )100-103 /هاي حافظيادداشت. (تلميحات دارد

  
  نشين باشيگرت هواست كه با خضر هم

  نهان ز چشم سكندر چو آب حيوان باش                                            
  )185 /ديوان حافظ(

اي ديگـر بـاز      حيات به شيوه   و جوي آب   مشهور و آشناي اسكندر و جست      ةقص
نشين خضر شد؛ امـا در ايـن جـا آب           اسكندر به هواي آب حيوان هم     . گفته شده است  

نشيني خضر را دارد و براي اين مصاحبت، خود را از اسـكندر پنهـان               حيوان آرزوي هم  
هاي صوفيانه، سـالكان     قصه ضر البته آرزويي است كه بر پاية      همراهي خ . ساخته است 
اني ماجرايش با موسي     تأويل عرف  خضر به ويژه به واسطة    . اندوردهپردل مي پيوسته در   

 از  :كر. (بان صوفيان رمز پير راهنماست     كهف از آن ياد شده در ذهن و ز         كه در سورة  
مرگي يافته را از بي   حافظ بدين سان جايگاه انسان كمال     ) 162-165 /هاي دريا اشارت

جويـد و    كه از كمال انـساني جـاودانگي مـي         گويي اين آب زندگي است    . نهدفراتر مي 
 اسكندري كـه نمـاد كمـال زر و           مزاحم اين همدلي شناخته شده است؛      حضور اسكندر 

  :گويدزور دانسته شده است؛ چنان كه مي
   اسكندر آمدي آب خضر نصيبة                   فيض ازل به زور و زر ار آمدي به دست

  )306 /ديوان حافظ(
اي تأكيـد را    ظرافت آب حيوان، آب خضر خوانده شده كه به گونه         اين جا نيز با     

شناختي نگاه كنـيم حـافظ      اگر از منظر روايت   . كنداز حيات جاودانه به خضر منتقل مي      
خضر جويانِ آب حيات نيـست و حتـي         . را جا به جا كرده است     جستني  جاي جوينده و    

اين دقيقـه نيـز در ميـراث        . يابداعتبار خود را از اين جا كه به آب زندگاني رسيده، نمي           
آورد كـه وقتـي     عالي مقامي را مي    عطار قصة ديوانة  . ش از حافظ سابقه دارد    عرفاني پي 
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 - سـالكان   مقابل آرزوي   موقعيتي درست نقطة   -كندراهي مي خضر از او درخواست هم    
. دوست استزند؛ چرا كه او آب حيوان نوشيده و جان   خضر مي  ديوانه دست رد بر سينة    

.  باريك ديگر تعبير نهان بودن از چـشم اسـكندر اسـت            ةيك نكت ) 268 /نطق الطير م(
اين آب حيوان نيست كه نهفتـه و در تـاريكي    . گيردبدين سان داستان رنگي ديگر مي     

ي تواند آب حيوان را ببيند و اين بـه واسـطه          است؛ بل اين چشم اسكندر است كه نمي       
بخشي با لـب دوسـت      آب حيوان در جان   در بيت ديگري    . جويي آب حيوان است   كمال

  : شودسنجيده مي
       آب حيوان اگر اين است؛ كه دارد لب دوست

  روشن است اين كه خضر بهره سرابي دارد
  )85 /همان(

 روشن است كه با تداعي تضاد، ظلمـات را          ة ظريف در اين جا كاربست واژ      ةنكت
  :گويديگر كه ميآورد كه جايگاه آب حيات است حتي در جاي دبه خاطر مي

  گون شد خضر فرخ پي كجاست؟آب حيوان تيره
  خون چكيد از شاخ گل باد بهاران را چه شد؟ 

  )   115 /همان(
پي كه در مورد خـضر      از سويي تعبير فرخ   . آوردظلمات را به ياد مي    » گونتيره«

ان كه  خشكي گل و باد بهار    آمده، اشاره به پيوند خضر با بارش و رويش دارد؛ بنابراين            
  از شگردهاي اصلي حافظ در زمينـة .يابد ابر و باران است با اين تعبير نسبت مي آورندة

ها حاصـل   ترين تداعي ها به گوشه و كنار داستان است كه با ظريف         تلميح همين اشاره  
هاي داراي تلميح خواجه از رهگذر ايـن ظرايـف          ما با دقت در بسياري از بيت      . شودمي

هـا،  هنر حافظ به ويژه در فرآيند اين يادآوري       . آوريم را به ياد مي    هايي از داستان  بخش
  . شودادراك و التذاذ مي

  
  ترسم برادران غيورش قبا كنند             پيراهني كه آيد ازو بوي يوسفم

  ) 133 /همان(
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به هر كدام از اين سه پيراهن       . آفرينددر داستان يوسف سه بار پيراهن نقش مي       
هاي سه  اي از ديوان رودكي به ماجراهاي جامه      در قطعه . واني آمده است  هاي فرا اشاره

  :گانه اشاره شده است
  نگارينا شنيدستم كه گاه محنت و راحت

  سه پيراهن سلب بوده است يوسف را به عمر اندر
  يكي از كيد شد پر خون دوم شد چاك از تهمت

  سوم يعقوب را از بوش روشن گشت چشم تر
   دلم ماند بدان ثانيرخم ماند بدان اول

  نصيب من شود در وصل آن پيراهن ديگر 
  ) 469 /ديوان رودكي(

اشـاره او بـسيار   . كنـد حافظ اما با فشردگي شگرفي به هر سه پيراهن اشاره مي          
اي ظريف ماجراي هـر سـه        گذشته از آن به شيوه     .تر از رودكي است   تر و باريك  پنهان

آيـد  داست پيراهنـي كـه از او بـوي يوسـف مـي            پي. دهدپيراهن را با يكديگر پيوند مي     
آيـد بـه يـاد پيـراهن        پيراهن سومين است؛ اما هنگامي كه سخن از برادران غيور مـي           

سوز به كار رفته است و      غيور در اين جا در معناي رشكمند و شركت        . افتيمنخستين مي 
-رنمـي ي پـدر را بـدو ب      به ظرافت به حسادت برادران يوسف اشاره دارد كه مهر ويـژه           

ي پيـراهن اشـاره     تافتند؛ اما در ادامه بر خلاف انتظار ما به خـونين كـردن فريبكارانـه              
پارگي پيراهن اما از دسـت  . آيدآن سخن مي) پاره كردن(=شود؛ بلكه از قبا كردن      نمي

 آيـد؛ امـا نكتـة     يراهن به ميـان مـي     برد زليخاست نه برادران؛ بدين سان پاي دومين پ        
-گر بازخواني مي  اي دي  خواجه از اين رهگذر داستان را از زاويه        تر آن جاست كه   باريك
اي از داستان وارد شده، زماني كه بناست برادران پيراهن يوسف            ويژه او در لحظة  . كند

حافظ با همدلي غريبي با پدر نابينا و يادآوري دو ماجرايي           . را از مصر به كنعان برسانند     
كه مبادا غيرت بار ديگر راه بـرادران را بزنـد و            تر بر پيراهن رفته نگران است       كه پيش 

هـاي تيـره يعقـوب را       آنان با پيراهن آن كنند كه زليخا كرد و بوي يوسف نتواند چشم            
 جذاب اين جاست كه روايت را چه تاريخي بدانيم، چه داسـتاني، بـه            ةنكت. روشن سازد 

ر آن راه هر روي چارچوبي است كه ديرزماني اسـت بـسته شـده و ديگـر دگرگـوني د                 
گـويي او   . گيـرد ندارد؛ اما حافظ حتي اين چارچوب بسته و شكل گرفته را به بازي مي             
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حسي لازم را براي فهم     بيني و هم  كند كه راويان ژرف   اي را كشف و گزارش مي     لحظه
  .اندو ثبت آن نداشته

  
  من از آن حسن روزافزون كه يوسف داشت دانستم

  خا را  عصمت برون آرد زليكه عشق از پردة
  )3/همان(

 يوسـف اشـاره     است كه به معنـاي واژة     » روزافزون«ترين تعبير اين بيت     باريك
 Aid to Bible Understandingو  / 968قاموس كتاب مقدس(» خواهد افزود«: دارد

/960 (  
) 421 /هاي دخيل در قرآن مجيد     واژه :رك. (اي عبري است  يوسف احتمالا واژه  

يري ما نيـز سـابقه داشـته ميبـدي معنـاي يوسـف را               توجه به اين نكته در سنت تفس      
  )5/5/كشف الاسرار. (آورده است» افزون فيروز«

چنين اشاره به بلوغ و رشد يوسف دارد كه در روايت قرآني درست             روزافزون هم 
 ، آيـة )12(يوسـف  . [آن سخن آمـده اسـت  پيش از ماجراي عاشقي و رسوايي زليخا از      

  :معنايي واژه را دريافت روشن اين سايهتواندر اين بيت مولانا مي] 22
  مثال كودك و پيري كه همراهند در ظاهر

  وليك اين روزافزون است و آن هر لحظه در نقصان
  )4/135/كليات شمس (

- نـه از سـوي بـي       ؛اش ديـده   خواجه ماجرا را از جانب يوسف و زيبايي فزاينده        
 گـويي    قصه ايستاده اسـت؟    توان پرسيد حافظ در كجاي    مي. پروايي و ناپرهيزي زليخا   

بينـي   قصه پيش آمده و از زيبايي روزافزون يوسـف پـيش           دلانه با صحنه صحنة   او هم 
انـداز،    باريك آن كه آشكارا از اين چشم       نكتة. دكرده كه كار زليخا به كجا خواهد كشي       

اين معني به ويژه با نگاه عرفا به عـشق مناسـبت دارد             . آيدتر به نظر مي   قصه تقديري 
. داننـد مـي ) 108 /ديوان حـافظ  (» موقوف هدايت «سري و    آن را كاري يكسره آن     كه

 ديگر آن كه در سنت تغزلي و عرفاني ما هر چنـد كوشـش شـورمندانه عاشـق                   دقيقة
 معشوق است؛    كار و بار عاشقي كشش و جذبة       جنبان پنهان گيرترست؛ اما سلسله  چشم

  :نگردميچنان كه خواجه ماجراي مجنون را از جانب ليلي 
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  افگار چه كرد؟ وه كه با خرمن مجنون دل            برقي از منزل ليلي بدرخشيد سحر

  )95 /همان(
  

         بادت به دست باشد اگر دل نهي به هيچ
  در معرضي كه تخت سليمان رود به باد 

  )69 /همان(
اصـل  ح» رود به بـاد   «ظرافتي كه خواجه در كار اين تلميح كرده از ايهام تعبير            

كرد و از سويي در ماجراي افتـادن نگـين او بـه             تخت سليمان بر باد سير مي     . شودمي
يز شكوه ملـك او بـر بـاد         دست اهرمن، تختش بر باد رفت؛ هر چند كه در پايان كار ن            

 باريك آن كه با كاربست اين تعبير ايهامي به دو موقعيت متضاد داستان بـه                نكتة. شد
  : رسيمدر بيت ديگري باز به همين تعبير ايهامي مي. شودزمان اشاره ميطور هم

  به باد رفت و ازو خواجه هيچ طرف نبست         شكوه آصفي و اسب باد و منطق طير
  )19/همان(

تر و مؤكـدتر اسـت؛ امـا بـا شـيطنتي             نزديك ،در هر دو بيت معناي نابود شدن      
از دست رفته اسـت و      آيد كه در حقيقت يادكرد موقعيت       ظريف معناي ديگر به ياد مي     

  .سازدتر مياين حس حسرت ماجرا را افزون
  

            به صبر كوش تو اي دل كه حق رها نكند
  چنين عزيز نگيني به دست اهرمني 

  )338/همان(
اي است به داستان سليمان؛ زماني كه سـليمان ملـك   نگين و اهريمن باز اشاره   

ظرافـت  . ك بر باد رفتـه را بـه دسـت آورد          اش را از دست داد؛ اما ديگر بار مل        استثنايي
گردد و اين كه شـيراز را تخـت         بيت اما به آميختگي داستان سليمان و جمشيد باز مي         

  كوروش، مقبرة  در پندارهاي مردم فارس آرامگاه    . انددانستهجمشيد و ملك سليمان مي    
گويا ) 66-77/آرامگاه كوروش و باورهاي مردم فارس     . (مادر سليمان دانسته شده است    

در . هاي سليمان و جمشيد چنين گسترده اسـت       از همين روي تلميحات حافظ به قصه      
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اي بسيار نامستقيم صـورت     اين جا اشاره به شيراز با تكيه به حواشي داستان و به شيوه            
در پايان   .بار ارجاع دارد  گمان به يك موقعيت تاريخي تيره     اي كه بي  اشاره. گرفته است 

؛ از  1/398/تـاريخ عـصر حـافظ     (»  دهر تبه شد در اين بلا حافظ       مزاج«: گويدغزل مي 
  )201/ رندانكوچة

  :توان آن را با اين بيت سنجيداما بيتي كه مي
  ز خاتمي كه دمي گم شود چه غم دارد؟            نمايست و جام جم دارددلي كه غيب

  )81 /ديوان حافظ(
ميختگـي شخـصيت او بـا    در اين جا جام جم اشارة روشني به جمشيد و البتـه آ     

بين كيخـسرو   نمايي با جام جهان   جام جم نيز خود به واسطة وصف غيب       . سليمان دارد 
دربـارة  . (اسـت سان مرزهاي سه داستان به بازي گرفته شده         بدين. نمايددرآميخته مي 
  )135 -140/آيينه جام؛ 159-235/ مكتب حافظ:كها راين آميختگي

  
        ذارزلف مشكين تو در گلشن فردوس ع

  چيست؟ طاووس كه در باغ نعيم افتادست 
  )26 /همان(

م درنگ ما را به ياد بهشت آد      بي» باغ نعيم «و  » فردوس«نشيني  طاووس با هم  
 قصص انبيا تا پيش از ماجراي خـوردن ميـوة ممنـوع در      اندازد؛ زيرا طاووس برپاية   مي

و حـوا  در فـريفتن آدم    همراهي با ابلـيس      برد و از آن پس به واسطة       سر مي  بهشت به 
مخاطب هنگامي كه به    .  بيت است  يف در نخستين واژة    ظر گرفتار هبوط شد؛ اما نكتة    

-كند و از رهگذر قصه به ياد مـي        را بازنگري و بازخواني مي    » زلف«رسد  آخر بيت مي  
-آورد كه زلف معشوق در سنت شعر تغزلي ما و از جمله شعر خواجه به مار ماننـد مـي        

 فريفتن آدم، ابليس    در قصة ) 179/همان...(دل ما را كه ز مار سر زلف تو بخست         : شود
نهد و از آن پس بـه راهنمـايي طـاووس           ياري مار پاي به باغ خلد مي      ست به دست  نخ
 قـصص   ؛ 51-1/52/ تفـسير طبـري    ة ترجم ـ :كر. (كندرخت ممنوع را شناسايي مي    د

  )119 /حافظ جاويد:  نيز بسنجيد با56-1/57/تفسير سورآبادي؛ 18-19/الانبيا
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                     خط تو ديديم و ز بستان بهشتسبزة
  ايم به طلبكاري اين مهرگياه آمده

  )252/ديوان حافظ(
اي  باز به داستان آفرينش اشـاره دارد مـاجراي هبـوط از گونـه               در اين بيت كه   

آدمي نه از   . پسند و عاشقانه جاي گرفته است     اندازي دل ديگر نگريسته شده و در چشم     
از ايـن  . ا وا نهاد عاشقي و رندي و پاكبازي بهشت ر   ةروي فريب يا هوس كه به واسط      

  : گويدمعني خواجه بارها سخن مي
  من چرا ملك جهان را به جوي نفروشم؟        رضوان به دو گندم بفروختپدرم روضة

  )234/همان(
  

    گون استخال مشكين كه بر آن عارض گندم
   با اوست سر آن دانه كه شد رهزن آدم                                                        

  )41/ همان(
 باريك كه در بيت اخير و نيز بيتي كه اندكي پيش از آن سخن رفـت                 ةيك نكت 

 ظريف به مشك اسـت؛ در تعـابير         شود اشارة  ديده مي  -... در گلشن   زلف مشكين تو   –
 مده كـه از بـرگ انجيـري كـه حـوا جامـة             ها آ در داستان . زلف مشكين / خال مشكين 

قـصص الانبيـا   (» . تا روز قيامت ازو مشك همي آيـد آهو بخورد«خويشتن ساخته بود  
/22(  

 دقـت اسـت بـاز بـه درآميختگـي           اي كه در بيت محل بحث شايـستة       تهاما نك 
-مهرگياه ما را به اساطير ايراني پيرامـون آفـرينش مـي   . گرددقلمروهاي تلميح باز مي  

داسـتان   اما در ايـن بافـت و سـياق،           ؛مهرگياه با آن كه نام گياهي خاص است       . رساند
 ايـن جفـت نخـستين از تخمـة    . كنـد ي ميرا تداع) يا مهلي و مهليانه (مشي و مشيانه    

نخست . كه در زمين افتاد و به روشني خورشيد پالوده شد برآمدند          ) گيومرتن(كيومرث  
. چونان ريواسي با پانزده برگ از زمين روييدند؛ در حالي كه به يكديگر پيوسـته بودنـد                

 و پژوهـشي در     67/ نخستين انسان و نخستين شـهريار     : د با  و نيز بسنجي   81/بندهش(
 اص اوست مهرگيـاه را بـه مـدد اسـطورة          اي كه خ  حافظ به شيوه  ) 180/اساطير ايران   

  .مي زدمشي و مشيانه با درخت ممنوع كه عامل هبوط آدم شد در 
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           جان علوي هوس چاه زنخدان تو داشت
   آن زلف خم اندر خم زد دست در حلقة

  )104/ ديوان حافظ(
دارد و  اين بيت از غزل مشهوري است كه سراپا به داستان آفرينش آدم اشـاره               

 در ديوان حافظ تلميحات مربوط      اساساً. ها دارد  قرآني بهره  از سنت تأويل عرفاني قصة    
به ماجراهاي ازلي به روايت عرفاني بسي چشمگير است؛ روايتـي كـه پيونـد آدمـي و                  

-توان بر دو روايت پـرآوازه و نمونـه        از جمله مي  . گويدنه باز مي  خداوند را سخت عاشقا   
الاسرار از داستان آدم انگـشت نهـاد        نماي نجم دايه در مرصادالعباد و ميبدي در كشف        

گلگـشت در شـعر و      .  (گمان با هر دو آشنا بوده و از هر دوان نـشان دارد            كه حافظ بي  
 لـب  شـدة  و گم86-138/ ر حافظي در شع و عرفان و رند242-/280ي حافظ   انديشه
  )43-68/ دريا

مخـصوصاً  . شـود ف مي اما ظرافت اين بيت با دقت در تركيب چاه زنخدان كش          
 براي آشـنايان سـنت   چاه زنخدان. كند علوي، توجه ما را به چاه جلب مي    تقابل با واژة  
ر آن لغزشـگاه ديگ ـ   . آيـد  پارسي يكي از دو دامگاه عاشقان به شمار مـي          زبان عاشقانة 

جـان عاشـقان    ) 190/ديوان حـافظ  (» هاي عزيز است  جاي دل «عشاق زلف است كه     
جرم سرهاي  عاشقان كه بي    ) 78/ همان. (افتدشكاري است كه فراوان در اين دام مي       

دانيم زلف  مي) 65/ همان. (جنايت بريده شده بر اين زلف چون كمند ديدني است         و بي 
 است و در اين سياق اشاره به هبـوط بـه            از سويي رمز تكثر است؛ چون مثل پريشاني       

رسيم يا هبـوط را از بلايـاي مـلازم          باز به مضمون هبوط عاشقانه مي     . عالم تكثرّ دارد  
آيد؛ زيرا  به دست مي  » سيب«ي باريك بيت از رهگذر تداعي        اما نكته  ؛عاشقي دانستن 

- مـي  زنخدان در كنار چاه يك وصف آشناي ديگر نيز دارد و آن سيب است چنان كه               
  :گويد

     مبين به سيب زنخدان كه چاه در راه است
  كجا همي روي اي دل بدين شتاب كجا؟  

  )3/همان(
جان علـوي بـه وسوسـه و        . اندازد ممنوعه مي  بدين سان سيب ما را به ياد ميوة       

ها هبوط كند و    هوس عاشقي به سوي ميوة ممنوعه رفت و پذيرفت كه در عالم كثرت            
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چنان كه در بيت ديگري از همين غزل از زبان  آدميان            .  خريد اين پريشاني را به جان    
  :گويدمي

   قسمت همه بر عيش زدندديگران قرعة
   ما بود كه هم بر غم زد ديدةدل غم

  )104/ همان(
ديگران گويا كوه و آسمان و زمين يا به تعبير برخـي مفـسران باشـندگان ايـن                  

 در بيـت مـشهور    قرعـه دقيقـاً  واژة. تنـد و بار امانت را نپذيرفهايند كه هراسيدند    مكان
  :ديگري كه به بار امانت اشاره دارد به كار بسته شده است

   كار به نام من ديوانه زدندعةقر                           آسمان بار امانت نتوانست كشيد
  )125/ همان(

 اي در ايـن   يـادآوري نكتـه   . گويد آشكارا از تقدير و جبر ازلي سخن مي        »قرعه«
 گندم و در مواردي انگـور        ممنوعه در فرهنگ اسلامي غالباً      ميوة ميان بايسته است كه   

و چيزهاي ديگر گفته شده است؛ اما سيب در مĤخذ يهودي و مسيحي آمده اسـت كـه                  
  . ها بيش و كم آشنا بوده استبه هر روي بخشي از جامعه ايران و اسلام با آن

در روزگار حافظ بـه برجـسته       . اندان حضور داشته  دانيم كه در شيراز از ديرباز يهودي      مي
شاهين كه از جمله تورات را به نظم پارسـي          : رسيمگوي يهودي مي  ترين شاعر پارسي  

توجه حافظ به غرايـب     ) 90-96/  فرزندان استر  :رك. (نامه خواند درآورد و آن را موسي    
از ايـن گذشـته در      . ها، شايد اين برداشت را موجه سازد      اشارات و ظرايف نكات داستان    

  :نمايدچيزي نميهاي بهشتي و سيب زنخدان بينشيني ميوهاين بيت هم
  هر آن كه سيب زنخدان شاهدي نگزيد؟              هاي بهشتي چه ذوق دريابدز ميوه

  )161/ ديوان حافظ(
/ همـان (» گر من از باغ تو يك ميوه بچينم چـه شـود؟           «: گويديا آن جا كه مي    

154(  
عرفان و  : بسنجيد با . (آورد ممنوع را به ياد مي     ه كه ميوة  سخن گفت » ميوه«از  با لحني   

شـايد بـه    » دانـه «بدين سان خواجه در كنـار تعبيـر رايـج           ) 250/ رندي در شعر حافظ   
  .نيز نظر داشته است» ميوه«
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  آتش آن نيست كه از شعلة او خندد شمع
  آتش آن است كه در خرمن پروانه زدند 

  )125/ ديوان حافظ(
دوش «اين بيت در غزل مشهور      . شوددر نگاه نخست تلميحي در آن ديده نمي       

آمده كه باز سر به سر به داستان آفـرينش آدم پرداختـه اسـت و                » ...ديدم كه ملائك    
هـاي غـزل كـه    اين بيت باز در نگاه نخست بـا بيـت        . البته در افقي عرفاني و عاشقانه     

كوشش براي كشف پيوند اين بيت با باقي        . درسحسي داستاني دارند بيگانه به نظر مي      
اشـاره بـه پـذيرش دشـواري و         . سـازد غزل آرام آرام ما را با تلميح ظريف آن آشنا مي          

جش در سنت ادبيات تغزلي و عرفاني ما سـن        . دردي است كه همراه ناگزير عشق است      
 كند بـا آن كـه از دور دسـتي بـر           وجود تجربه مي   كسي كه عشق را به جان و با همة        

 از همين تمثيل قياس شمع و پروانـه بهـره گرفتـه شـده            آتش دارد سابقه دارد و اتفاقاً     
را پذيرفت و دچار هبـوط      در اين جا به ظرافت كار و بار آدم كه بار امانت عشق              . است

شـود  ن فرشتگان سنجيده مي   با ديگراني چو  » هم بر غم زد   «را  »  قسمت قرعة«شد و   
  :گويدر از اين سنجش چنين سخن ميعطا»  قسمت بر عيش زدندقرعة«كه 

  درد را جز آدمي درخورد نيست                        قدسيان را عشق هست و درد نيست
  )285/ الطيرمنطق(

پنـدارد و آدم را   مـاجرا مـي   فرشته را در داسـتان ازل بازنـدة  از همين رو خواجه  
نگرد و فرشتگان در     مي زيرا او در داستان به چشم عشق      . رغم هبوط، پيروز ميدان   علي

  :عاشقي ناتمام بودند
  بخواه جام و گلابي به خاك آدم ريز             فرشته عشق نداند كه چيست اي ساقي

  )180/ديوان حافظ (
-خاك آدم سنجيده مـي    . تعبير خاك با طنزي گزنده و باريك گزين شده است         

فرشتگان دربارة آدم از آن      پرسش و ترديد     اساساً. شود با فرشته كه از خاك بهره ندارد       
-اي خاكي، شايستگي خليفگي خدا را خواهد داشت؟ البته مي         جا بود كه چگونه آفريده    

 ـو در اين جا شرابي كه گلاب در قـدحش ريختـه شـده   ـ دانيم كه شراب   بـر خـاك    
. اي بـراي يـادكرد رفتگـان      اند؛ اين از آيين شادخواران بوده و شيوه       افشاندهمردگان مي 

به فرشته بـاده مـده و       : گويدبه ساقي مي  . سازدتر مي ه تعريض ماجرا را افزون    اين نكت 
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در عوض بر خاك آدم كه در غبار قـرون مـدفون اسـت شـراب ريـز؛ از ايـن گذشـته                       
، گوشه و كنايه اي نيز به جنبة خاكي ادم دارد كه فرشتگان به واسطة آن در                 » خاك«

  .كار مي نگريستندناو به ديدة ترديد و ا
  

   نوشة حياي لب شيرين تو اي چشماز
  غرق آب و عرق اكنون شكري نيست كه نيست

  )51/همان (
اي از بيـت همهمـه  . گـردد ظرافت تلميح در اين بيت يكسره به ايهـام بـاز مـي        

شيرين، چشمه و شكر هر كدام از رهگذر ايهام ما          . رساندها را به گوش هوش مي     ايهام
هـا   بـه آسـتان تناسـب   سپسيندر گام . رسانندرا به داستان خسرو و شيرين نظامي مي   

 نـوش بـه عنـوان     در قصه، لـب شـيرين و نقـش آن، چـشمة    رسيم؛ حياي شيرين مي
هـا و   بدين سان صـحنه   . ي شكر اصفهاني در برابر شيرين     سارتعبيري از شيرين و شرم    

 :رك. ( اسـت  تعابير بسياري از داستان نظامي با فشردگي تمام در بيت گنجانـده شـده             
 تركيـب   ظ در اين اجزا نيست؛ بـل در شـيوة         اما اوج هنر حاف   ) 285-292/ ظ جاويد حاف

در قرائـت  . اي فهم كردتوان دست كم سه بار خواند و هر بار به شيوه       بيت را مي  . است
-در خطاب به معـشوق مـي      : ها و تلميحات را يكسره به سويي نهاد       توان ايهام اول مي 

در . هاي عـالم را شرمـسار سـاخته اسـت         گويد لب تو كه معدن شيريني اسـت، شـكر         
دانيد چرا  مي. به يك حسن تعليل   : تري پي برد  توان به تعبير ظريف   دومين خواندن مي  

هاي گياهي است   شود؟ عرق در اين نوبت در معناي عرق       شكر غرق در آب و عرق مي      
ه بـا   دانيد چرا شـكر را پيوسـت      گويد مي مي. ها شهره بوده است   كه از ديرباز شيراز بدان    

. زده اسـت   خود با لب شيرين تو خجالـت       آميزند؟ زيرا شكر از مقايسة     درمي آب و عرق  
شـويم كـه شـكر      جاست كه در سومين قرائت تازه ملتفت تلمـيح مـي           باريك اين  ةنكت

بدين سان تلميح   .  خجالتند ند او از حجب و حياي شيرين غرقة       اصفهاني و رقيبان همان   
ايـن يكـي از     . شـود تر مي  اشاري آن افزون    و جنبة  ردگيدر افق قرائت ايهامي قرار مي     

 قرائـت   ح را نه در متن بيـت بـل در حاشـية           هاي حافظ است كه تلمي    ترين شيوه اصلي
  .دهدها جاي ميايهامي و بر بستر تناسب
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     شنودشاه تركان سخن مدعيان مي
   خون سياووشش باد شرمي از مظلمة

  )72/ ديوان حافظ(
كشد در دو بيت ديگـر      ه بار ظرافت تلميح را بر دوش مي       ك» شاه تركان «تعبير  

  : نيز دقيقا با همين كاركرد باريك آمده است
  دستگير ار نشود لطف تهمتن چه كنم؟        شاه تركان چو پسنديد و به چاهم انداخت

  )237/ همان(
    سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل

  شاه تركان فارغست از حال ما كو رستمي؟ 
  )331/ همان(

اي فـضاي  دهد و لحظـه در هر سه بيت تلميح ما را به جهان شاهنامه پيوند مي      
شود؛ اما حافظ دقيقـا بـه يـاري ايهـام ايـن             تغزل به حال و هواي حماسي نزديك مي       

كه مركـز هـر سـه بيـت اسـت بـا             » شاه تركان «. دوگانگي فضا را تعديل كرده است     
شاه تركان، شاه خوبرويان هم هـست   . م دارد هوشمندي به معنايي يكسره متفاوت ايها     

 زشت و پليد افراسياب قرار      ي مقابل چهرة  ي كه درست در نقطه    اي زيبا و خواستن   چهره
در بيـت نخـستين     . شـود بدين سان افق حماسه با قمرو غنايي در هم تنيده مـي           . دارد

 در فضاي حماسي سخن كساني چون گرسيوز و گروي زره است كه             »سخن مدعيان «
تـرين نبـرد    ه بزرگ  نيز ب  »ي خون سياوش  مظلمه«. ز حسادت در خون سياوش شدند     ا

-كند؛ اما هنگامي كه در افق و بافت غنايي قرار مي           ملي اشاره مي   خواهي حماسة كين
داننـد؛ همـان    دارانـي اسـت كـه رمـزي از عـشق نمـي            گيريم مدعي در معناي دعوي    

 ـ      »مدعياني كه منع عشق كنند    « اكي و پرهيـز و معرفـت داشـته          اما چه بسا ادعـاي پ
سياوش ) 302/همان( با مدعي مگوييد اسرار عشق و مستي         :گويدباشند؛ چنان كه مي   

در بيـت دوم تعـابير      . شـود  معـشوق مـي    ةگناهي است كه كشت   در اين بافت عاشق بي    
با دقت گزين شده تا راه گذار از حماسه به تغزل همـوار شـود و                » لطف«و  » پسنديد«

فـارغ  . اي براي منيژه آمده اسـت     شمع چگل با دقت به عنوان استعاره      در بيت سومين    
اعتنا بودن افراسياب به كار و بار بيژن با ظرافت به           بودن معشوق از احوال عاشق و بي      

در دو بيت آخر رستم پهلوان پهلوانان شاهنامه در كنـار           . شودموازات يكديگر ديده مي   
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 ـد ايراني حماسي و منجي ايران و پهلوان دربنةچهر  -اش نيـز هـست   بيژن كـه نـوه   
گويي دستي نيـز در صـنعت       . رسان دلدادگان دورافتاده  اي ديگر يافته است؛ ياري    چهره

  .دلاله دارد
                     به باغ تازه كن آيين دين زردشتي

  كنون كه لاله برافروخت آتش نمرود 
  )149/ همان(

 نورسـته چـون آتـش       لالـة . كنـد ميها سير   مسير تناسب در اين بيت تلميح در      
رسيم كه آتش بر او     رسيم و در ذهن به ابراهيم مي      از آتش به نمرود مي    . افروخته است 

تـري دارد   بدين سان تعبير آتش نمرود براي لاله تناسـب دقيـق          . و ريحان شد  » لاله«
 آوريم كه در كار و بار او      از آن سو به پيامبري ديگر روي مي       . چون آتش گلستان است   

بـدين  . زرتـشت : نيز آتش جايگاهي والا دارد و حتي نامش با آتش گره خـورده اسـت              
 حافظ  :رك. (آميزد تلميحي اسلامي و ايراني با يكديگر مي       -سان باز دو سنت داستاني    

دانيم كه شخصيت زرتشت با ابـراهيم چنـان كـه جمـشيد بـا               مي) 213 و   141/جاويد
اسدي توسـي   ) 116-1/128 و ادب پارسي    مزديسنا :رك. (سليمان گاه در آميخته است    

 وسـتا   ةو دربـار  » پرسـت باشـد از ملـت ابـراهيم        آتـش «: گويـد در معناي واژة گبر مي    
  ) 28 و 77/لغت فرس(» تفسير زند و صحف ابراهيم پيغامبرست«: نويسدمي] اوستا[=
  

             خيزان اي شكردهان مستيزبا دعاي شب
   در پناه يك اسم است خاتم سليماني

  )335/ديوان حافظ (
 خـاتم را  ،ديو با دانستن اسم اعظم. تر سخن رفت مصراع دوم پيش  اشاره ةدربار

خـاتم  . يابـد ظرافت كار خواجه باز با تناسب نسبت مي       . بود سليماني   كه رمز ملك  ربود  
همان (» سزد كز خاتم لعلش زنم لاف سليماني      «گويد  از جنس لعل بوده چنان كه مي      

دهان معشوق در كنار شكر بـا لعـل         . گيريمپيوند مي » شكردهان«با  بدين سان   ) 223
بدين سان لعـل لـب معـشوق بـا لعـل خـاتم سـليماني                . نيز همانند دانسته شده است    

حـال معـشوق    . خاتمي كه بر باد رفتن آن در گرو دانستن اسمي بود          . شودسنجيده مي 
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زي مـشهورند و از سـوز       خيبايد به راستي انديشه و پروا كند؛ چون عاشقان كه به شب           
هـا  عاشقاني كه اين نام   . هايشان صدها نام خداي هست    عشق خواب ندارند، در نيايش    

بـسي  خوانند از اهريمني كه تنها يـك نـام را بـر زبـان آورد،     را با سوز نياز به جان مي     
  .نيرومندترند و هراس انگيزتر

  
  منابع

  .1388، 8كز، چ، نشر مرعرفان و رندي در شعر حافظآشوري، داريوش،  -
ي فـتح االله مجتبـائي و علـي اشـرف صـادقي،             ، تـصحيح و تحـشيه     لغت فرس اسدي طوسي،    -

  .1365خوارزمي، 
  .1378، 3، آگه، چپژوهشي در اساطير ايرانبهار، مهرداد،  -
  .1393، 3، پژوهشگاه، چ1، جداستان پيامبران در كليات شمسپورنامداريان، تقي،  -

  .1382، سخن، ا لب دريشدةگم، ____________
  .1317خانه مجلس، ، چاپهنجار گفتارتقوي، نصراالله،  -
 رضا سيدحـسيني، سـيمرغ، دوره       ، ترجمة »اي بر فرماليسم روس   مقدمه«: ودوروف، تزوتان ت -

  .1373، تابستان 1، ش1جديد، س
  .1389، مرواريد، بوطيقاي روايت در مثنوي: هاي دريااز اشارت توكلي، حميدرضا، -
  .1377، 2، فرزان روز، چحافظ جاويداشم،  جاويد، ه-
  .1372اي، توس، ، ترجمه فريدون بدرههاي دخيل در قرآن مجيدواژه جفري، آرتور، -
  .1374، 2، به اهتمام محمد قزويني و قاسم غني، به كوشش رحيم ذوالنور، زوار، چ ديوان حافظ،-
 رحيم مسلمانيان قبادياني، ويراسـتة      ، مقدمه و تصحيح   الصنايعبدايع حسيني، امير برهان الدين،      -

  .1384ناصر رحيمي، بنياد موقوفات محمود افشار، 
  .1381، 7، نيلوفر، چنيلوفر خاموشحسيني، صالح،  -
، به تصحيح سيد محمدكاظم امام، دانـشگاه تهـران،          الحدائقحقايقالدين،  رامي تبريزي، شرف   -

1341.  
  ، مسكو، انتشارات دانش، افست ايران، بي تابراگينسكي. ، به كوشش يآثار منظومرودكي،  -
  .1368، علمي،  حافظةگلگشت در شعر و انديشرياحي، محمدامين،  -
  .1374، 2، علمي، چ جامآئينةزرياب خويي، عباس،  -
  .1369، 6، چ رنداناز كوچةزرين كوب، عبدالحسين،  -
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  .1384، ، ترجمه مهرناز نصريه، كارنگفرزندان استر، )به كوشش( سرشار، هومن -
  .1391، 3، سخن، چرستاخيز كلمات شفيعي كدكني، محمد رضا، -
  .1366، 3، آگاه، چصور خيال در شعر فارسي، ـــــــــــــــــ -
  .1386، 2، آگاه، چموسيقي شعر، ـــــــــــــــــ -
، به تـصحيح محمـد قزوينـي، تـصحيح          المعجم في معايير اشعار العجم    شمس قيس رازي،    -

  .1360، 3ر، چ مدرس رضوي، زوادوبارة
  .1366، فردوس، فرهنگ تلميحاتشميسا، سيروس، -
  .1386، 3، نشر ميترا، چنگاهي تازه به بديع،ــــــــــــــ -
  .1388، نشر علم، هاي حافظيادداشت،  ــــــــــــــ-
  .1380، خجسته، آرامگاه كوروش و باورهاي مردم فارسكيش، جمشيد، صداقت -
تصحيح و تعليقات محمـد رضـا شـفيعي كـدكني، سـخن،             ، مقدمه،   الطيرمنطقعطار نيشابوري،    -

1383.  
  .1383، 9، زوار، چ1، جتاريخ عصر حافظغني، قاسم،  -
  .1369مهرداد بهار، توس، : ، گزارندهبندهشفرنبغ دادگي،  -
هـاي نخـستين انـسان و نخـستين شـهريار در تـاريخ              نمونهكريستين سن، آرتور،     -

  .1386، 3ر و تقي تفضلي، نشر چشمه، چ، ترجمه ژاله آموزگااي ايرانيانافسانه
  .1375، 5بديع، نشر مركز، چ: 3، جزيبايي شناسي سخن پارسيكزازي، مير جلال الدين،  -
  .1386، ترجمه حسين پاينده، نيلوفر، هاي رماننظريهج، ديويد و ديگران، لا -
  .1380، سخن، بديع نومحبتي، مهدي،  -
  .1370، 3ده، چ، تبريز، ستومكتب حافظمرتضوي، منوچهر،  -
 ـ،  معجم مصطلحات النقد العربي القـديم     مطلوب، احمـد،     -  لبنـان ناشـرون، بيـروت،       ةمكتب

  .م2001
  .1384، 4، دانشگاه تهران، چ1، جمزديسنا و ادب فارسيمعين، محمد،  -
، با تـصحيحات و حواشـي       4، ج كليات شمس يا ديوان كبير    ولانا جلال الدين محمد بلخي،      م -

  .1355، 2ر، اميركبير، چبديع الزمان فروزانف
، به سعي و اهتمام علي اصغر       5، ج  الابرار ةكشف الاسرار و عد   ميبدي، ابوالفضل رشيد الدين،      -

  .1361، 3حكمت، اميركبير، چ
  .1376، 2، كتاب مهناز، چ هنر شاعريواژه نامةميرصادقي، ميمنت، -
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  .1340جمه و نشر كتاب، ، تصحيح حبيب يغمايي، بنگاه ترقصص الانبيانيشابوري، ابو اسحاق، 
، به تصحيح سعيدي سيرجاني، فرهنگ نشر نـو،         1، ج تفسير سورآبادي نيشابوري، ابوبكر عتيق،    -

1380.  
  .1379، دوستان، بديع از ديدگاه زيبا شناسيحيديان كاميار، تقي،  و-
، 2، افـست ايـران، اسـاطير، چ       1928،  قاموس كتاب مقـدس   ،  ]ترجمه و تأليف  [هاكس، جيمز    -

1383.  
  .1373، 10، نشر هما، چفنون بلاغت و صناعات ادبيالدين، همايي، جلال-

-Aid to Bible understanding, New york, Watchtower Bible and 
tract society,1971 .  

 


